
فصل پنجمفصل پنجم

دينیدينی
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د محل  ي  از  د. صداي د ي   د 
ده ي  د. همه ي اهل  ك ك خود را آ  گوش  ر
ه را  ن  ت: «اوّ ر     . ي  كد خوردن 

شد.» ان  ه ر ي  . شا ا آ  دار
د؟» د: «از ك  دا م  خوا

ن  ي  ؛   آرا  دا وان آب را  ر 
ه  هلال  شا  ؛  ت: « دانم؛    داد و 
م  ه را جمع كد و  و خوا در  شد.»  روء شده 

. ده شديم ك نماز بخوا آ
نماز  خوا ن  از  د  ديم.  ل  خوش  همه   ، آن 
ره  د ك دو ده  م  وز    ّ ،  خواب ر ا
د.  ر دارد و   م. حس كدم  صداي اذان را 
ه ام،  ي  ت   اغ، از  ر  د.  ق رو  اغ ا
ره  تر زدم و  كدم دو ه خواب را  كر   زد.   آ

عيدانه ی خداعيدانه ی خدا

درس سيزدهم درس سيزدهم 

٩٨



ب كد.  ّ را  ار  شد،  ام  ازي ك  ّ صداي  گوش  بخوابم ا
 . د شده ا م،  ت: «   ؟»  دم: «  شده ا درم را صدا زدم و 
دي در  ي خوشا د،  م  ن  د  شويم.»   اي نماز    . ه ا ه را د ب  د
د،  ه  ش كر گذا لى را ك   ر،  م.  ؛ و  و    . تمام  دو
ل، زكت   ت: «ا  ر  ت؟»  اي  ل  دم: «ا  ؛  در د دا

 «.  ، قّ در آن  وز،  كانى ك  ّ را  ا  . ا
دي ا   ّ ؛ ا ّ ت: «ا د و  د؟  » او  دي  د دم:  «    ر  از 
ه  ري او   تر   ا دا اي  از ا ك    ! حمت كده ا ا   را 

وز،  دلى شاد و  يري و ا روزه 
ي  ادت  ي آسوده، از 

؟» از  ا خود 
ت.  را   ر 
ل خو دا ك  دا 
او،     ّ ا ك  از 
از  خوش،  لِ  ا  ك  دا 

. ا دا ي 
تّ جواد 

٩٩



١. چرا صدای تكبير، مدام تكرار می شد؟
٢. چرا پدر مبلغى پول كنار گذاشته بود؟
٣. منظور از عيدانه ى خدا چيست؟

……………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

الف) 
   عيد + انه     عيدانه؛ يعنى، آن چه به مناسبت عيد مى دهند. 

شاگرد + انه   شاگردانه؛ يعنى، آن چه براى قدردانى، به شاگرد مغازه مى دهند.
حالا تو بگو:

……………… + انه   ……….......………....... ؛ يعنى، آن چه به پسران مربوط مى شود.
……………… + انه   ……….......………....... ؛ يعنى، آن چه به دختران مربوط مى شود.
……………… + انه   ……….......………....... ؛ يعنى، آن چه به كودكان مربوط مى شود.
……………… + انه   ……….......………....... ؛ يعنى، غذايى كه هنگام صبح مى خورند.

ب) 
آغاز: ابتدا: شروع

رؤيت: ديدن: مشاهده
حالا تو بگو:

مدام: ………...………... : ………...………...
سعى: ………...………... : ………...………...
………...………... : مهيّا: ………...………...

توجّه: به كلمه هاى هم معنى، مترادف مى گويند.

 می توانی جاهای خالی را با مترادف های محلیّ هم پر كنی.

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

فعّاليّت هافعّاليّت ها

١٠٠



الف) 
امروز در مدرسه جشن گرفتيم.

هر روز دوستم را مى بينم.
ديروز پدرم از شيراز آمد.

هفته ى گذشته مسابقه داشتيم.
واژه هاى مشخّص شده، زمان انجام دادن كارى را نشان مى دهند؛ به اين كلمه ها قيد زمان 

مى گويند. حالا قيد زمان را در جمله هاى زير مشخّص كن.
  آن سحر، همه خوش حال بوديم.

  پدر پولى را كه شب پيش كنار گذاشته بود، در دست داشت.
  فطريهّ را بايد امروز به كسانى كه مستحقّ  دريافت آن هستند، هديه كنيم.

ب)
  پدرم دارد وضو مى گيرد.

  آفتاب دارد طلوع مى كند.
اين فعل براى عملى كه هم اكنون در حال انجام شدن است، به كار مى رود.

حالا جمله هاى زير را به همان زمان برگردان.
  مادرم را صدا زدم. ………………....………………………………………………....………………………………
  با دوستم صحبت مى كردم. …………………………..............…………………………..............
  خواهرم پرسيد. …………………………………......………………………………………………......……………
  ماه را ديده اند. ………………………………….......……………………………………………….......……………

١. يكى از خاطرات عيد فطر را براى دوستانت بگو.
٢. اوّلين بار كه روزه گرفتى، چه احساسى داشتى؟
………...………………………………………………...……………………………………… .٣

نكته هانكته ها

گفت و شنودگفت و شنود

١٠١



١. آيا تا به حال كتابى درباره ى نماز 
يا روزه خوانده اى؟ نام آن را بگو.

٢. به تصويرها نگاه كن و با دوستت 
درباره ی آن ها گفت وگو كن.

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه

١٠٢



ع ك؟ ا (ص     ) د ا و  ت  از د  ري ك   ؟ آ ك  ا  ت   ـآ ك  ـ
.  ك  ن ك   ز شورا، در  د ك در   ين (ع)  م  ا صداي ا
ران،  د و همه ي  ه  ن،  د   ؛ كودكن و ز ن داغ و سوزان  ارآلود و ز ا  ود. 

. د ده  ادت ر  
د.  بىٰ   (ع     )  ن  م  دااللهّ   ا . او  ون دو زده سا  ه، كودك  ان از 
ب  ت  وا ري  كد،  و  ك  درخوا  ك  را   و  صداي  و  دااللهّ 
د.  ده  ن ا م  ز . ا ري د ين (ع    ) را  م  دان دو  ا اورد.   سمت 
ا  ت ك از د  د  زد: «آ ك  ه     ان    ّ د ا ه  دا اوان  ي  ز 

ع ك؟» د
ب (س   ) را صدا  ت ز ش،  دااللهّ   شد. خوا ن  ّ آ و ين (ع  )  م  ا
هّ اش،  از  اس  ا دااللهّ     و  ود.  دان  دااللهّ     ذارد  خوا ك  او  از  زد و 
ت:  . او   ري د ين (ع    ) را  م  ود و ا دان  زه  خوا ك   ب  (س   ) ا ز

آخرين ياور آفتابآخرين ياور آفتاب

درس چهاردهم درس چهاردهم 
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. دو  ن بجن ،  دشم ادرم،  ل  وم. دو دارم  ذار  ا  ن!  را   هّ    »
وم.  خوا   و را   ن  خوا ك  صداي  ن!  هّ  ك.  ع  د ا  د  دارم از 

ابم.» ري او 
م ز  . ا ين (ع) رسا م  دااللهّ    كر خود را كد و او خود را  كر ا ي  اس  ا
د  زد:  دااللهّ        . د  شد ن  دشم  . ب  در آ ل  ه  اش   ّ ا د 
  ،  ، ؟  ويم را  د  ا!  خوا ن د  ي  كر! اي دشم ان  «اي ا

  گذارم.»
دااللهّ  د خود را  ود آورد.  م  ن ا د    ُ لا  ير خود را  ن،   از دشم
ي  اخت    م ا ن ا د  خود را روي  ع كد.  ش را  ير، د  كد. 

. م ا  ن ا ن   دشم
نجام، روي  ي  ا ع كد و  م د جوان فداكر،  آ لح از ا دااللهّ، ا 

. جوان  ك د. او آ  ادت ر ين (ع)   م  ا
شورا، ۷۲      اوان دارد. در روز  جوان و جوان،  از  ي فداكر و  ه   ، ك
 ، د   همه ي  درس آزاد ادت ر دااللهّ       (ع  )   ع، فداكر و  ايمان ا  ران  از 
ت  د (ع   )،  ّ م  ه ي ك  ا .  از وا ز ا ان را  ارزه   ا و  ع از د  د
ا  ن  ن، دشم ي آ اري و  رانى  ان،   و  ب (س   ) و همه ي ا ز

. را رسوا كد

١٠٤



دازيم  و  كو   راه  ي  ك     اد دآوري  رو م،    ّ ه     سال در 
ي،  داريم    ين،  كو در ا راه قدم    . ا ين (ع   ) را   م  ا

 . ري  آزادي و ر
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١. چرا عبداالله تصميم گرفت به يارى امام حسين (ع) بشتابد؟
٢. دليل رسوايى دشمنان، بعد از شهادت امام حسين (ع) چه بود؟

٣. چرا عنوان اين درس، «آخرين ياور آفتاب» است؟
……………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

الف)
پ ب  الف   

مگذار نگذار  بگذار   
مشنو نشنو  بشنو   

حالا تو بگو:
………………       ……………… برو   
………………       ……………… بگو   
مزن  ………………       ………………  

توجّه: امروزه در گفتار و نوشتار، شكل (پ) به كار نمى رود.
ب) 

پيامبر (ص) يعنى پيامبر ــ صلىّ االله عليه و آله (درود خدا بر او و خانواده اش باد)؛
امام حسين (ع) يعنى امام حسين ــ عليه السّلام (سلام خدا بر او باد)؛

زينب (س) يعنى زينب ــ سلام االله عليها (سلام خدا بر او باد)؛
گاهى براى كوتاه نوشتن، به جاى صلىّ االله عليه وآله، (ص)، به جاى عليه السّلام، (ع) و به 

جاى سلام  االله عليها، (س) مى نويسند.

الف) سه جمله ى زير را بخوان.
پدر على از سفر برگشت.

پدر على از سفر برگشت؟   
پدر على از سفر برگشت!   

آيا سه جمله ى بالا را مثل هم مى خوانى؟
لحن خواندن در جمله ى اوّل عادى است. امّا در جمله ى دوم، با توجّه به نشانه ى (؟)، جمله 

درك و دريافتدرك و دريافت

نكته هانكته ها

واژه آموزیواژه آموزی

فعّاليّت هافعّاليّت ها
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را سؤالى مى خوانيم. در جمله ى سوم با توجّه به نشانه ى (!) جمله را با تعجّب و توجّه مى خوانيم. 
پس، هر جمله را با توجّه به نشانه اى كه بعد از آن مى آيد، بهتر مى توان خواند. علائم نگارشى به ما 

كمك مى كنند تا بهتر و با دقّت بيش ترى بخوانيم.
ب) يكى از دشمنان، شمشير خود را بالا برُد تا ……………….......……………….......
امام حسين (ع) به شهادت رسيد تا ………………................………………................

آيا جمله هاى بالا معناى كاملى دارند؟
گاه بين دو جمله، كلمه اى مى آيد تا آن دو جمله را به هم وصل كند و معناى آن ها را كامل 

سازد.
امام حسين (ع) به شهادت رسيد تا به همه ى ما درس آزادگى و فداكارى بدهد.

حالا تو هم دو جمله بگو كه بين آن ها، «تا» يا «كه» قرار بگيرد.

١. در محلّ  زندگى شما، مراسم عاشورا چگونه برگزار مى شود؟
٢. به نظر تو، چرا شهيدان جان خود را فدا مى كنند؟
...............................………………...............................……………… .٣

١. درباره ى كربلا و عاشورا 
چه كتاب هايى مى شناسى؟

را  كربلا  وقايع  از  يكى   .٢
اجرا  كلاس  در  نمايش  صورت  به 

كنيد.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه
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اش و آب
ا  در    د    ل   

سوي         ر

را و   دي  ه 
د ه    از     

دور از   ان    
ر ه     سوي   

ه ولى    ن    دشم
را ا    د   

آ     ي     لح 
ه      خوردي ّ ز    

دي   اب   ر   د
دي    آب       

دي     ذرّ  ه اي     
بر ي            ه  ّ

َ گو د          ر
َ  آب   دو

آورد حم             
كد ا   ن   از  

دي     بى    صدا    
دي ه       ّ      

٭ ٭ ٭  

٭ ٭ ٭  

٭ ٭ ٭  

٭ ٭ ٭  

بابا  هم بخوانيم  هم بخوانيم

ين  ا
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در زمان گذشته، مردى بود عبداالله نام كه روزگار خود و زن و فرزندانش را از راه ماهى گيرى 
مى گذراند. هر روز دام ماهى گيرى را برمى داشت، به كنار دريا مى رفت و تا غروب ماهى مى گرفت. 
او هشت بچّه ى كوچك داشت و به ناچار، دست رنج هر روز خود را همان روز خرج مى كرد و هيچ گاه 
پس انداز و ذخيره اى نداشت. آن گاه كه بچّه ى نهم ماهى گير ديده به دنيا گشود، او با خود گفت: 
«امروز به طالع اين بچّه در دريا دام مى اندازم.» پس، دام خود را برداشت و روانه ى دريا شد امّا دام 
را كه از دريا بيرون كشيد، چيزى در آن نديد. بار دوم و سوم نيز دام انداخت و چيزى صيد نكرد. 

پس نوميد و دل تنگ، دام را زير بغل گرفت و به شهر بازگشت.
خود  با  مى خرند.  نان  و  كرده اند  ازدحام  كه  ديد  را  مردم  و  رسيد  نانوايى  دكّان  به  عبداالله 
انديشه كرد: «من كه پول ندارم نان بخرم …» پس، سرش را به زير انداخت و خواست از برابر دكّان 
نانوايى بگذرد كه چشم نانوا به او افتاد؛ صدايش زد و گفت: «برادر، چرا نان نمى خرى؟» عبداالله 
سخنى نگفت. نانوا گفت: «گمان مى كنم امروز چيزى صيد نكرده اى امّا اهمّيّت ندارد؛ آدميان 

داستان عبداالله برّی و 
عبداالله بحرى

روان خوانیروان خوانی

١٠٩
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بايد غم خوار يك ديگر باشند و به هنگام سختى و تنگ دستى به يارى هم 
بشتابند. بيا هر چه نان مى خواهى، ببر.»

نانوا اين را گفت و ده تا نان و ده عدد سكّه ى نقره به عبداالله داد و 
گفت: «با اين پول ها خورش نيز تهيّه كن. هر گاه توانگر شدى، وام خود 

را بپرداز…»
عبداالله او را سپاس گفت. نان و پول را گرفت؛ به خانه رفت و حكايت 
با زن خود باز گفت. زن گفت: «اى مرد، اندوه به دل راه مده. پروردگار 

بزرگ دست گير مردم كوشا و رنج بر است.»
روز دوم، ماهى گير زودتر از هر روز از خانه بيرون آمد و با خود گفت: 
«امروز بايد بيش تر كوشش كنم تا وام نانوا را بپردازم.» امّا از بخت بد، آن 
روز هم چيزى به دامش نيفتاد. شامگاه، دست خالى رهسپار خانه شد. 
در انديشه بود كه از كدام سمت برود تا گذارش به دكّان نانوايى نيفتد و 
شرمسارى نبرد، كه ناگاه خود را در برابر دكّان نانوا ديد. نانوا او را آواز داد 
و گفت: «اى عبداالله، اگر صيد نكرده اى، دلتنگ و شرمسار مباش، نزديك تر 

بيا و نان بگير …»، آن گاه به اندازه ى روز پيش به او نان و پول داد.
حيله  و  مى كوشيد  اندازه  هر  ماهى گير  و  گذشت  روز  چهل  بارى، 
مى انگيخت، چيزى به دامش نمى افتاد. نانوا هر روز هم به او نان و پول 
مى داد و ماهى گير او را سپاس مى گفت. روز چهل و يكم، ماهى گير به زن 
خود گفت: «ديگر پير شده ام و نمى توامي ماهى بگيرم. قصد دارم دام خود 
را بفروشم و پى كار ديگرى بروم.» زن گفت: «اى مرد، يك عمر ماهى گيرى 
كرده اى و در اين فن زبردست شده اى. بيهوده آن را رها مكن. اكنون كه 
خدا دل نانوا را به تو مهربان كرده است و او به تو نان و پول قرض مى دهد، 
بردبار باش. ديرى نخواهد گذشت كه گره مشكل تو باز مى شود؛ آن گاه 

وام نانوا را مى پردازى و آسوده مى شوى.»

١١١



مرد دوباره دام را برداشت و به سوى دريا رفت؛ با دلى شكسته، نام خدا را بر زبان آورد و دام در 
بود. مرد  سنگين  نتوانست؛ دام  بيرون بكشد،  دام را  خواست  بعد،  كرد و  درنگ  زمانى  انداخت.  دريا 
ماهى گير با دل گرمى بسيار كوشيد تا دام را از آب برآورد. امّا آن چه در دام مى ديد، باوركردنى نبود. 
چشمانش را ماليد و خيره شد. نه، درست ديده بود. آدمى در دام بود كه از كمر به پايين، با آدم هاى 
ديگر فرق داشت و همچون ماهيان بود. ترسيد؛ دست و پايش لرزيد و خواست دام را رها كند و بگريزد 
امّا آدمى كه در دام بود، فرياد برآورد: «اى ماهى گير، مترس و از من مگريز. من هم آدمى هستم همانند 

تو. نزديك آى و از دام رهايم كن تا به تو پاداش بدهم.»
ماهى گير به خود آمد و اندكى خاطرش آسود. نزديك تر رفت و پرسيد: « اى مرد، كه تو را 
به دريا افكنده است؟» مرد پاسخ داد: «من مردى دريايى ام در دريا زندگى مى كنم و دريا خانه ى 
من است. ناگاه تو مرا به دام انداختى و گرفتارم كردى و اكنون اسير توام. امّا اگر آزادم كنى، با 
تو پيمان مى بندم كه هر روز، در اين مكان، به ديدارت بيايم. تو از ميوه هاى روى زمين يك سبد 
براى من بياور و من در عوض، سبد تو را از مرواريد و زمرّد و ياقوت پر مى كنم. آيا تو هم با من 
پيمان مى بندى؟» عبداالله پاسخ داد: «پيمان مى بندم و دوستى تو را با جان و دل مى پذيرم. نام 
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تو چيست؟» مرد دريايى پاسخ داد: «مرا عبداالله مى نامند. حال تو بگو چه نام دارى؟» ماهى گير 
گفت: «نام من نيز عبداالله است.» عبداالله بحرى، شادان و خندان، گفت: «هر دو يك نام داريم و 
من اين را به فال نيك مى گيرم. اكنون، همين جا چشم به راه من باش تا براى تو ارمغانى بياورم.» 

عبداالله بحرى اين بگفت و در دل آب ناپديد شد.
ديرى نگذشت كه سر از آب برآورد و مشتى مرواريد  

و زمردّ و ياقوت در دامن عبداالله برىّ ريخت. چشمان 
عبداالله برىّ از ديدن آن همه گوهر خيره شده 

خواب  به  مى بيند،  آن چه  نمى دانست  و  بود 
است يا به بيدارى. آ ن گاه عبداالله بحرى به 
سخن آمد و گفت: «تمنّا دارم اين ها را بپذير 
و هر روز سپيده دمان به اين جا بيا تا ديدار 

را  او  عبداالله  كنيم.»  رفتار  پيمان  به  و  تازه 
سپاس گفت. آن گاه يك ديگر را وداع گفتند 
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بازنويسى قصّه اى از كتاب 
«هزار و يك شب»
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و عبداالله بحرى به دريا فرو شد.
رفت  شهر  سوى  به  اميد  پر  و  شاد  دلى  با  برىّ  عبداالله 
تا به دكّان نانوايى رسيد. وام خود را به ياد آورد و خندان به 
نانوا نزديك شد   و گفت: «اى برادر، گره فروبسته ى كار من 
در  دست  و  بگفت  اين  بپردازم».  وام  تا  آمده ام  شد.  گشوده 
به  نانوا  داد.  نانوا  به  ياقوت  و  مرواريد  مشتى  و  كرد  جيب 
گوهرهاى گران بها خيره شده بود و آن چه را مى ديد، باور 
نداشت. پس از لحظه اى درنگ، به سخن آمد و گفت: « اين 
چند  آن  دانـــه ى  يك  تنها  است.  كشور  يك  خراج  گوهرها 
بـرابـر بـدهـى تـوست … » ماهى گير گفت: «اى برادر، از مهر و 
غم خوارى توست كه اين ثروت به من رسيده … اين گوهرها 
پاداش نيك خواهى و نوع پرورى توست. آن ها را بردار و بدان 

كه احسان و نيكى هيچ گاه بى اجر نمى ماند».
نانوا او را سپاس گفت. عبداالله با نانوا خداحافظى كرد 

و به خانه رفت.


